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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

دیدگاه شیخ انصاری درباره قاعده اولیه

القاعده ملاحظه فرمودید و در جلسه بعد، باید بتوانید دیدگاه خود را بیان کنید که آیا عل بحث کاشفیت و ناقلیت را عل
القاعده، باید قائل به کاشفیت شویم یا قائل به ناقلیت؟ مرحوم شیخ انصاری در ماسب مفرماید «قد تبین من تضاعیف کلماتنا

أنّ الانسب بالقواعد و العمومات هو النقل»؛ انسب از جهت قواعد و عمومات، نقل است. مراد ایشان از قواعد، همین قواعد
عقل است (که ما در باب علل و معلول بیان شد و اینه تأخیر شرط از مشروط درست نیست) و مراد از عمومات نیز، «اوفُوا

بِالْعقُودِ»، «لا یحل مال امرئٍ مسلم إلا بطیب نفسه» است. مرحوم شیخ مفرماید اگر ما این قواعد و عمومات را در نظر
بیریم، «الانسب بالقواعد و العمومات هو النقل ثم بعده الشف الحم»؛ بعد از آن کشف حم است.

بنابراین دیدگاه مرحوم شیخ طبق قاعده، ناقلیت است و در مرتبهی بعد هم مفرماید کاشفیت حم و کشف حقیق را هم محال
مداند. «و أما الشف الحقیق مع کون نفس الاجازة من الشروط فإتمامه بالقواعد ف غایة الاشال»؛ شیخ مفرماید کشف

حقیق با فرض اینه اجازه خودش از شروط باشد («نفس الاجازه من الشروط» در مقابل تعقب اجازه است یا در مقابل
اجازهی تقدیری است) یعن اگر خودِ اجازه متأخر را شرط بیریم، کشف حقیق ف غایة الاشال است.

بعد مفرماید: «و لذا استشل فیه العلامه ف القواعد»؛ 1) علامه در قواعد، بر کشف حقیق اشال کرده. «و لم یرجحه المحقق
اوقات ی گاه را بر نقل ترجیح نداده است (یعن در حاشیه ارشاد کشف حقیق حاشیة الارشاد»؛ 2) محقق ثان ف الثان
فقیه مگوید «ف المسئلة قولان» و هیچ کدام را بر دیری نمتواند ترجیح بدهد و دلیل بر ترجیح ندارد). «بل عن الایضاح

اختیار خلافه»؛ 3) فخر المحققین نیز ناقلیت را اختیار کرده. 4) «تبعاً للمح عن کاشف الرموز»، 5) «و قواه ف مجمع
البرهان»؛ مرحوم اردبیل در مجمع الفائدة و البرهان، قول به نقل را تقویت کرده 6) «و تبعهم کاشف اللثام ف الناح»؛ فاضل

هندی نیز در کشف اللثام، در کتاب ناح قول بالنقل را اختیار کرده است.[1]

بنابراین، مرحوم شیخ مفرماید این چند نفر نیز قائل به ناقلیت هستند، اما مشهور قائل به کاشفیت هستند. مرحوم شیخ به دنبال
این بوده که قائل بالنقل پیدا کند؛ زیرا خود ایشان نیز فرمود انسب به قواعد و عمومات نقل است، به همین دلیل، همین چند نفر

را هم بیشتر پیدا نرده (یعن علامه در قواعد، محقق ثان در حاشیه ارشاد، فخر المحققین، کاشف الرموز، اردبیل، کشف
اللثام).

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/1721
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/101
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5%20&a=1
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=5%20&a=1


دیدگاه برگزیده در مسأله و رد استصحاب

در جلسه گذشته بیان شد که به نظر ما، به حسب قواعد (قاعده را سیرهی عقلا و عمومات بدانیم یا روی همان اصل عمل هم
پیش بیائیم) باید قائل به کشف شویم. بیان شد که اصل عمل در اینجا یعن استصحاب را اینگونه بیان مکنیم که قبل المعامله
تیکنیم ملم هم ش شود، با معاملهی فضولم ه معاملهی فضولبعد از این ،(مشتری نبوده این مبیع مل) نبوده تیمل

هست یا نه؟ گفتیم استصحاب مکنیم عدم ملیت را و در نتیجه ملیت در اینجا وجود ندارد.

اگر با این استصحاب بخواهیم پیش برویم تا زمان اجازه و بوئیم این استصحاب، دلالت بر ناقلیت دارد، دو اشال بر آن وارد
است؛ اشال اول: این است که این اصل مثبت است که توضیح دادیم و اشال دوم: تغییر موضوع است به این بیان که قبل

وقوع عقد البیع، مشتری مال نیست (یعن متیقّن ما، قبل وقوع عقد البیع است)، اما الآن مشوک بعد از این است که عقد بیع
(که مفید برای ملیت است) محقق شده است که در نتیجه موضوع در متیقن با موضوع در مشوک، متفاوت شد.

اگر گفته شود معامله فاسد است به دلیل جریان اصالة الفساد در معاملات، در پاسخ باید گفت اصالة الفساد در باب معاملات،
همیشه محوم این عمومات (مانند «اوفُوا بِالْعقُودِ» و «احل اله الْبيع») است، اما اگر این اصالة الفساد را کنار گذاشتیم،

اصلا دیر مجال برای استصحاب نیست (برخ از کتب را که دیدم، راجع به این استصحاب تعرض ندارند).

بیان دو پاسخ از رد استصحاب و اشال بر آنها

قبلا نبوده (یعن وئیم این اثر قبلاه بخواهیم ناقلیت را اثبات کنیم، بلپاسخ اول: این است که ما با استصحاب عدم آثار، نم
مشتری حق تصرف نداشته)، الآن هم بوئیم حق تصرف ندارد، کاری نداریم به اینه آیا ناقل است یا کاشف؟ در نتیجه بوئیم

این آثار برای مشتری نیست.

پاسخ دوم: آنه ما مستصحب را نبریم روی قبل زمان البیع (تا اشال پیش بیاید)، بله بعد از اینه بیع فضول واقع شد،
مگوید مشتری شرعاً حق تصرف ندارد. استصحاب مکنیم عدم جواز تصرف را تا زمان اجازه، همین برای ما کاف است که

دائماً لحظه به لحظه بوئیم با این استصحاب، این مشتری جایز التصرف نبوده است.

اشال: بحث ما بعد از آمدن اجازه است یعن درست است که اگر هنوز اجازهی مال نیاید، مگوئیم حم، عدم جواز تصرف
مشتری است و مشتری نمتواند تصرف کند (فقها نیز فتوا دادند در بیع فضول، اگر مشتریای عالم است به اینه این بایع
فضول است، حق گرفتن مبیع و تصرف و استفادهی از آن را ندارد، این در جای خودش روشن است)، منته بحث ما این

است اکنون که اجازه آمد، مگوئیم نزاع الآن مآید روی اینه آیا این اجازه ناقل است؟ (یعن الآن این عین را به مشتری منتقل
مکند یا قبلا این عین به مشتری منتقل شده).

به بیان دیر؛ بحث در آثار تماماً مسبب از این است که آیا عین به مشتری منتقل شده یا خیر؟ اگر ما با اجازه بخواهیم بوئیم
عین از زمان عقد به مشتری منتقل شده، کشف از این مکند که تمام تصرفات مشتری نیز جایز بوده و اگر بوئیم از زمان

اجازه منتقل مشود، تصرفات قبل جایز نبوده است.

بنابراین، در استصحاب نیز باید محور را روی عین بیاوریم؛ زیرا مسئلهی تصرف در آثار و استفادهی از نماءات و منافع، همه
معلول این است که آیا این عین مل مشتری شده یا خیر؟
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ادعای ما این است که مگوئیم قبل العقد را باید بررس کرده و نباید اینجا مسئله را روی آثار بیاوریم. به دیر سخن؛ محور
مسئله ناقلیت و کاشفیت حقیق، عین است، این عین یا بعد از عقد تملی شده یا نشده. اگر بخواهیم بوئیم قبل العقد نسبت به

عین ملیت نبوده و بعدش هم نیست، اشال دوم ما مآید که در اینجا موضوع عوض شده، ی سبب به میدان آمده است.

خلاصه آنه؛ اگر ما بحث را روی آثار ببریم، این دو پاسخ از رد استصحاب وارد است، اما چون مسئلهی آثار، مسبب از عین
است، ما باید محور استصحاب را روی عین بیاوریم، آیا متوانیم بوئیم قبل الاجازه بعد العقد، عین مل مشتری نشده؟ نه،
یقین نداریم، نمتوانیم بوئیم یقین داریم این عین بعد از عقد و قبل الاجازه مل مشتری نبوده و این عدم ملیت را تا زمان

اجازه ادامه بدهیم (ولو نخواهیم ناقلیت را اثبات کنیم، اما نتیجهاش ناقلیت باشد).

بررس دیدگاه مرحوم سید یزدی در مسأله

مرحوم سید در حاشیهی ماسب مفرماید چرا مرحوم شیخ فرموده است که قول به کشف حقیق، «ف غایة الاشال»، شیخ
باید جازم به عدم معقولیت بشود؛ زیرا وقت دلیل شیخ این است که تأخر شرط از مشروط و تأثیر متأخر در متقدم محال است،

باید جزم به عدم معقولیت پیدا کند.

مرحوم سید نیز (همانند مرحوم شیخ) در ادامه مفرماید «التحقیق عندی هو القول بالنقل بحسب القواعد لا من جهة عدم معقولیة
شرط المتأخر»؛ به حسب قواعد ما باید قائل به ناقلیت شویم، نه از این جهت که شرط متأخر معقول نیست «بل من اجل ما

عرفت من أنّ العمومات لا تشمل إلا بعد صیرورة العقد عقداً للمال و هو ما بعد الاجازه».

کند؟ بعد الاجازه. چه زمانپیدا م انتساب به مال فرماید این عقد چه زمانه؛ دیدگاه مرحوم سید آن است که متوضیح آن
عقد مجیز مشود؟ بعد الاجازه. پس بعد از اجازه «اوفُوا بِالْعقُودِ» مآید. لذا مرحوم سید طبق این مبنا (که بعد از اجازه «اوفُوا

» تازه به میدان مآید) مفرماید قاعده اقتضای ناقلیت مکند.[2] بِالْعقُودِ

ما مجموعاً دو جواب از مرحوم سید دادیم؛ پاسخ اول: مگوئیم در باب «اوفُوا بِالْعقُودِ»، انتساب به مال و مجیز لازم نیست،
چه کس گفته در «اوفُوا بِالْعقُودِ» انتساب لازم است؟! حت فرمایش امام را نقل کردیم که «عقد الوکیل لا ینسب إل الموکل»؛

نمتوانیم بوئیم موکل عقد را خواند و عاقد شد، اما مع ذل «اوفُوا بِالْعقُودِ» گریبان موکل را مگیرد. بنابراین این مبنا
مخدوش است که ما بوئیم انتساب لازم است.

پاسخ دوم: بر فرض اینه انتساب لازم باشد، «اوفُوا بِالْعقُودِ» الآن مآید (یعن وجوب الوفا الآن مآید)، اما متعلق این وجوب
الوفا عقد سابق است. بنابراین اگرچه الآن انتساب پیدا کرده، اما چه چیز به او انتساب پیدا کرده «العقد فیما مض»، این

شخص نیز باید به همان عقد ما مض وفا کند.

خلاصه آنه؛ این فرمایش مرحوم سید نیز فرمایش درست نیست. ما اثبات کردیم که انسب به قواعد و عمومات، همین کشف
حقیق است، اما باق مماند استدلال به اخبار که ان شاء اله در جلسه بعدی بیان مشود.
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روایت از امام کاظم(علیه السلام) به مناسبت شهادت حضرت

چون فردا 25 رجب و شهادت امام کاظم(علیه السلام) است، این روایت را از امام کاظم(علیه السلام) یادداشت کردم بخوانم.
در اندرزها و توصیههای که امام کاظم(علیه السلام) به هشام دادند فرمودند «یا هشام لا خیر ف العیش إلا لرجلین»، واقعاً این

روایات ائمه را برنامه بذاریم و روزی دو سه تا روایت، صرف اینه ترجمهاش را به ذهنمان بسپاریم، خیل برای ما
راهشاست. حضرت مفرماید «لا خیر ف العیش إلا لرجلین»؛ زندگ برای دو نفر خیر و خوب دارد و الا غیر از این دو نفر،

زندگ برایشان خیری ندارد، 1): «لمستمع واع»؛ کس که شنوندهی اندرزگیرنده و پندگیرنده باشد، مستمع باشد و حرفها را
قبول کند، نصایح را قبول کند، اگر خودش هم علم ندارد و دیران ی نصیحت به او مکنند بپذیرد. 2): «وعالم ناطق»[3] عالم
سخندان و سخنگو. عالم که نطقش منشعب از علم اوست و آن علم را در میدان کلمات و در میدان نطق مآورد و از طریق

نطق، به جامعه و به مردم منتقل مکند.

این دو عنوانِ «مستمع واع و عالم ناطق»، بحمداله توفیقش را تا ی حدّی خدا به ما عنایت کرده، ما نسبت به درس و بحث
«مستمع واع» هستیم و بعد هم اگر موفق شویم منبری برویم و درس بوئیم، کتاب بنویسیم آن هم از مصادیق عالم ناطق

هستیم. حضرت مفرماید خوش زندگ، سعادت، خیر، تنها برای این دو نفر است. حال این کلمهی «خیر»، ی عنوان جامع
برای همهی خوبهاست. همانگونه که (بلا تشبیه) ما مگوئیم «اله اسم جامع لجمیع الصفات المالیة و الجمالیه»؛ کلمهی

خیر اسم برای تمام خوبهاست یعن هر چه که شما مصداق خوب پیدا کنید عنوانش خیر است.

«خیر» در مقابل «شر» است، «شر» ی عنوان جامع است برای همهی بدیها؛ ظلم، دزدی، اهانت، تجاوز، استهزاء، تمام
اینها مصداق شر است، اما خیر عنوان برای همهی خوبهاست. بعد مفرماید همهی خوبها در این دو نفر جمع مشود

«مستمع واع و عالم ناطق» اینه ما مستمع خوب باشیم. گاه اوقات پای منبری مرویم و مگوئیم کس که بالای منبر هست،
مر چه چیزی از من اضافه دارد، گاه اوقات در مجالس با کنار دستمان شروع مکنیم به حرف زدن و انار نه انار این

بیچاره دارد بالای منبر حرف مزند.

ی از سجایای خیل خوب مرحوم والد ما(رضوان اله تعال علیه) همین بود؛ ما در دفتری که الآن هم هست جمعهها بیش
از70ـ80 سال است که مجلس روضه داریم، ایام فاطمیه هم بیش از 70 سال است که روضه داریم، ایشان در تمام این مجالس

یا اغلب این مجالس حضور داشتند، وقت منبری بالای منبر بود، کس جرأت نمکرد با ایشان حرف بزند، ایشان پرخاش
کار خیل اشارهای که آدم ی ر در حدّ یکند، مر متوجه نیستید که منبری دارد صحبت مفرمود مکرد و مم

ضروریای داشته باشد صحبت مکرد و دائماً گوش مکرد.

گاه اوقات بعض از این دوستان ایشان به من مفرمودند ایشان طوری گوش مکند که انار ی عام پای منبر ی ملا
نشسته، من این حرف را به ایشان عرض کردم که گاه اوقات بعضها اینطور تعبیر مکنند؟! فرمودند حقّش همین است و
باید فرض کنیم این کس که الآن بالای منبر هست، خودمان را بمنزلة العام قرار بدهیم تا ببینیم چه چیزی گیرمان مآید والا
اگر انسان بوید همه را بلد هستم، گوش نمکند و اگر نتهای هم داشته باشد انسان از آن غفلت مکند. خود این ی اخلاق

خیل خوب است، سع کنیم کس که منبر رفته و دارد سخنران مکند را به دقت گوش بدهیم، بعد از منبر از خوبها و
مطالبش استفاده کنیم، اگر اشال به ذهنتان رسید آن اشال را مطرح کنید.

مناسبت هم این روزها هست و ما وظیفه داریم به آن اشاره کنیم، عالم برجستهی عربستان (شیخ نمر) که سالها در زندان
مسلماننماهای بدتر از کفار است، واقعاً باید گفت که اینها بدتر از کفار هستند، این حملات که امروز عربستان به یمن مکند،

روی اسرائیل را سفید کرده و واقعاً این حام عربستان، مسلمان نمای بدتر از کفار هستند و از اینها بدتر، علمایشان هستند، آن



علمای که در مسجد الحرام مردم را تحری مکنند، قضیه را قضیهی شیعه و سن مکنند، قضیه را قومیت مکنند و این
چنین دارند آتش به پا مکنند در دنیای اسلام، ی از همین گمراهها و از همین بیچارهها رفته پاکستان، شما ببینید در سایتها

چطور اهلسنت پاکستان را، به دروغ با فریب تحری کرده و گفته به داد مه و مدینه برسید که یمنها مخواهند بیایند کعبه را
خراب کنند و قبر پیامبر را از بین ببرند!!

اینهای که خودشان وهاب هستند و در ذاتشان آرزو دارند که ی روز قبر پیغمبر را با خاک یسان کنند، تمام وهابیت از
آرزوهایشان این است و این آرزو، تخم است که اسرائیل در درون اینها کاشته، این وهابیت چیزی نیست که بوئیم ی اشتباه

و کجفهم از اسلام داشتند، وهابیت ی فتنه، ضلالت و توطئهای است برای منهدم کردن اساس اسلام و این را سازمانهای
دارند که ی قرار دادند و اینها چنین آرزوی (هایشان، نه همهشانآن هم بعض) لیس و اسرائیل در بطون اهلسنتان جاسوس

روزی از بین ببرند.

این شیخ به پاکستان رفته، ببینید مردم سنّ پاکستان را با دروغ و حقه، به طوری که آنها هم دولتشان را تهدید کنند که اگر شما
از عربستان حمایت ننید، ما چه خواهیم کرد! امروز اگر دستتان به سایت و نوشتار مرسد، این وظیفهی خودمان را انجام

بدهیم و به دنیای اسلام بوئیم که علمای حجاز، امروز تحت تأثیر حام عربستان و حام عربستان هم تحت دستور اسرائیل کار
مکنند. شما چرا از قرآن و پیامبر و سنت پیامبر فاصله گرفتید؟ این بچههای بگناه یمن را اینطور دارند مکشند، به کدام

دلیل؟ به کدام جرم؟ که انسان واقعاً باید خون گریه کند وقت این بمبارانهای وحشیانهی عربستان را مبیند.

عربستان با این کار مرگ خودش را امضا کرده، اضمحلال خودش را بحمداله امضا کرده و این ظلم که امروز مکند، قطعاً
به زودی ان شاء اله آثارش گریبان خودش را خواهد گرفت و این حام از بین بروند و مردم عربستان ی حام عاقل و متدین

سر کار بیاورند نه حام دنیاطلب و مأمور یهود، اینها هم مأمور یهود هستند و ش در این نیست.

یهود این چنین قساوت بر مسلمین نمکند که اینها مکنند! کفار اینطوری قساوت نمکنند که اینها مکنند. عل ای حال
عنوان عالم ناطق را امروز ما و حوزهی علمیه عمل کنیم.

ی از شخصیتهای برجستهای که سالها در زندان اینهاست و این روزها مسئلهی اعدام او را مطرح کردند، بگناه و بدون
هیچ جرم عقلائ و جرم دین! باید دنیای اسلام (اعم از شیعه و سن)، اگر ی عالم سن را هم بخواهند بگناه زندان کنند، باید

حساس باشیم، بخواهند او را به قتل برسانند باید حساس باشیم، علمای واقع اهل سنت را عرض مکنم، حالا که ی عالم
واقع شیع (که عمرش را برای اسلام و خدمت به دین قرار داده)، بدون هیچ جرم او را زندان و شنجه مکنند و برای اینه

رضایت اربابان خودشان را جلب کنند مخواهند او را اعدام کنند، این برای ما خیل ناگوار است، برای دنیای اسلام ناگوار
است، برای شیعیان عزیز ناگوار است.

ما به شیعیان عربستان نیز عرض مکنیم که با همهی آنها همدردی مکنیم، به مردم مظلوم یمن همدردی مکنیم، واقعاً اگر
انسان این روزها آرام باشد، در ایمانش به خدا باید ش کند. اگر واقعاً بین خودش و خدا در خلوت خودش از این ظلم که
دارد به یمن مشود مضطرب نباشد و احساس ناراحت و اندوه نند، بر سر خودش نزند باید در ایمانش ش کند، ما با آنها

همدردی مکنیم و امیدواریم که انشاءاله خداوند ی فرج کلّ را هر چه زودتر برای مسلمین برساند و فرج نهای که ظهور
حضرت حجت (عج) هست ان شاء اله هر چه زودتر محقق سازد.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین
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